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میلر تا سارتر۱۴۰۴ به چاپ رسیدند؛ از آرتور  نمایش نامه هایی که در سال 
مهر: در ســال ۱۴۰۴ نمایش نامه های بسیاری 
در ژانرهای متفاوت توسط نشرهای مختلف 
به چاپ رســید؛ نمایش نامه هایی که برخی 
ترجمه آثار مطرح ادبیات جهان در سال های 
گذشــته بود و برخی دیگر توسط نویسندگان 
ایرانی منتشــر شــده بود. با مــرور برخی از 
مهم تریــن آثاری کــه برای نخســتین بار در 
سال ۱۴۰۴ منتشر شده اند، به معرفی این آثار 

می پردازیم.
 «زنان باخوس پرست» نوشته اوریپید

 نشــر بیــدگل کــه از چند ســال پیش به 
ترجمه و نشر آثار کلاســیک یونانی پرداخته 
اســت، در ســال گذشــته نمایش نامه «زنان 
باخوس پرست» نوشته اوریپید، تراژدی نویس 
شــهیر یونانی را توســط غلامرضا شهبازی، 
مترجم باسابقه ایرانی، به چاپ رسانده است. 
«زنان باخوس پرســت» یکی از واپســین و در 
عین حــال رادیکال تریــن تراژدی های اوریپید 
است که در ســال ۴۰۵ پیش از میلاد، اندکی 
پیش از مرگ نویســنده، نوشــته شد و پس از 
مرگ او در جشــنواره دیونیزوس در آتن روی 
صحنه رفت و جایزه نخست را به دست آورد. 
این نمایش نامه نه تنها جمع بندی اندیشه های 
دیرهنگام اوریپید اســت، بلکه از نظر فلسفی 
و روان شــناختی یکی از تندترین مواجهه های 
تئاتر یونان باســتان با مســئله قدرت، ایمان، 
غرور و نیروهای تاریک و سرکوب شــده انسان 
به شمار می رود.  داســتان این نمایش نامه با 
بازگشــت دیونیزوس خدای شــراب، وجد و 
دگرگونی، به شهر تبس آغاز می شود؛ شهری 
که خاندان ســلطنتی اش الوهیت او را انکار 
کرده و تولدش از زنی فانی یعنی سمله را مایه 
ننگ می دانند. دیونیزوس نه در هیئت خدایی 
دوردست، بلکه به شکل انسانی ناشناس وارد 
شهر می شود و به تدریج نظم عقلانی و اقتدار 

سیاسی تبس را از درون متزلزل می کند.
 «مادر شب ها» نوشته ایوب آقاخانی

 ایــوب آقاخانــی کــه در ســال ۱۴۰۴ در 
نمایش های «کازابلانکا»، «به یک قاتل ساده 
نیازمندیم» و «راسو» ایفای نقش کرده بود، در 
این سال نمایش نامه «مادر شب ها» را توسط 
انتشــارات عنوان به چاپ رساند.  در خلاصه 
داســتان این نمایش نامه آمده اســت: «اگه 
هاگاکوره از مادرت یاد گرفته باشــی می دونی 
که هیچ وقــت نباید کارا رو با فریاد انجام داد! 
هر چیزی ارزشــی داره. چیزها رو از چیزی که 
واقعا هست نباید مهم تر کرد. فریاد مهم ترش 
می کنه به دروغ! وقتی این کار رو بکنی فرصت 
از کف می ره و مســائل به سرانجام نمی رسه. 
امیر نائوشــیگه می گه هیچ چیزی عمیق تر از 
حس احترام نسبت به یکی دیگه نیست، این 

احترام با فریاد زدنش بیشتر نمی شه».
 «محبس» نوشته ژان پل سارتر

 از ژان پل ســارتر، نویســنده و فیلســوف 
برجسته فرانسوی، پیش از این نمایش نامه های 
قابل توجهی چون «مگس ها»، «دســت های 
آلوده»، «دوزخ»، «خروج ممنوع» و... در بازار 
کتاب ایران به چاپ رسیده بود و در سالی که 
گذشت نشر ثالث اقدام به انتشار نمایش نامه 
«محبــس» ایــن نویســنده با ترجمــه رهام 
برکچی زاده کرد.  «محبس» یکی از مهم ترین 
آثار درام اگزیستانسیالیستی قرن بیستم است 
که نخســتین بــار در ســال ۱۹۴۴ در تئاتر ویو 
کلمبیــر پاریس روی صحنه رفت و در ســال 
۱۹۴۵ به چاپ رســید. ایــن اثر تک پرده ای که 
در بســتری کاملا بسته و مینیمالیستی روایت 
می شــود، نه تنها یکی از برجســته ترین متون 
نمایشی فلسفی سارتر به شمار می رود، بلکه 
تجسمی دراماتیک از مفاهیم بنیادین اندیشه  
اگزیستانسیالیســم اســت: آزادی، مسئولیت، 
خودفریبی و رابطه  شکننده  انسان با «دیگری».

 «سودای هالیوود» نوشته نیل سایمون
 نیل سایمون، نویسنده برجسته آمریکایی، 
بیشــتر با آثاری چون «شــایعات»، «پزشــک 
نازنین» و «عاقبت عشاق سینه چاک» شناخته 
می شــود. انتشــارات دیدآور توســط شهرام 
زرگر، مترجم نام آشــنای ایرانــی که پیش از 
این نمایش نامه های دیگری نیز از ســایمون 
ماننــد «اتاقــی در هتل کالیفرنیــا» و «دختر 
یانکــی» را ترجمــه کرده بود، در ســالی که 
گذشت نمایش نامه «سودای هالیوود» را به 
چاپ رساند.  «سودای هالیوود» از نمونه های 
درخشــان کمــدی درام آمریکایی اســت که 
در آن شــوخ طبعی با تأملی عمیق بر روابط 
انسانی، پدران غایب و امکان بخشش در هم 
می آمیزد. این نمایش نخســتین بار در ســال 
۱۹۷۹ در لس آنجلس اجرا شــد و سپس در 
۱۹۸۰ به کارگردانی دانیل سالیوان در برادوی 
روی صحنــه رفت. ســایمون که بــه عنوان 
پرکارتریــن نمایش نامه نویس کمدی در قرن 
بیستم شــناخته می شــود، در این اثر نیز به 
سنت همیشگی خود وفادار می ماند: نمایش 
زخم های انســانی در قالــب موقعیت های 
طنــز، گفت وگوهــای درخشــان و لحظات 

صادقانه  احساس.

محمد هاشم سبوکی درگذشت
محمدهاشم ســبوکی، تهیه کننده پیشکسوت سینما، پس از یک دوره 

بیماری ناشی از سکته مغزی درگذشت.
این هنرمند فقید ســینما تهیه کنندگی آثاری همچون «مارال»، «ســرب»، 

«آوار» و... را بر عهده داشته است.
خانه ســینما درگذشــت این هنرمند را به جامعه هنری تســلیت گفته و 
برای خانواده و بازماندگان آن مرحوم از خداوند آرزوی صبر و آرامش دارد.

«برای وطن» فیلم بسازید
دبیرخانه پانزدهمین دوره از جشنواره فیلم هاى ۱۰۰ ثانیه ای فراخوان 

ویژه ای را با عنوان «برای وطن» منتشر کرده است.
براســاس فراخوان تازه ای که دبیرخانه جشــنواره فیلم ۱۰۰ پس از آغاز 
حملات آمریکایی-صهیونی در جنگ رمضان منتشــر کرده، آثار ارســالی در 
این بخش از جشــنواره باید در یکی از قالب های داستانی، پویانمایی، هوش 
مصنوعی و مســتند تولید شود. همچنین حداکثر زمان آثار تولیدی با در نظر 

گرفتن تیتراژ ۱۰۰ ثانیه است.
موضوع آثار ارســالی در این فراخوان ویژه، دلبستگی به وطن، استقلال و 
مقابله با دشمن، غیرت ملی، وحدت ملی، شهیدان راه وطن، مدافعان وطن، 
مدرســه میناب، رهبر شهید، مقابله با اســتعمار، فردای ایران و سرود ملی 

جمهوری اسلامی ایران است.
بخش ویژه این فراخوان به تولید آثاری با موضوع های یادشده اختصاص 

دارد که با رویکرد مخاطب «کودک» تولید شده باشد.
طبق اعلام دبیرخانه شــرایط ارسال آثار به صورت عمودی بلامانع بوده و 
همچنین تکمیل فرم تقاضای شــرکت در جشنواره به معناى پذیرش تمامی 

مقررات جشنواره است.
ارسال آثار تولیدشــده و ثبت نام فقط از پایگاه رسمی جشنواره به آدرس 

www.100fest.com امکان پذیر است.

طنین انداز می شود صدای خاموش کودکان میناب در تئاتر شهر 
 ویژه برنامه «ســوگ نامه میناب؛ شــکوفه های شکســته» با محوریت 
گرامیداشــت کودکان شهید مدرسه میناب، دوشــنبه ۱۷ فروردین  در 

مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار می شود.
 این برنامه با عنوان «ســین هشتم، سوگ میناب» در آستانه چهلمین روز 
آسمانی شدن کودکان بی گناه میناب و در محکومیت جنایت تاریخی استکبار 
جهانی و رژیم صهیونیســتی، بــه همت مرکز امور بین الملل و دیپلماســی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی و با همکاری معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی با این باور که هنر، رساترین زبان 
بــرای انعــکاس مظلومیت کودکان شــهید در برابر جهانیان اســت، برگزار 

خواهد شد.
 این مراسم ســاعت ۱۷ روز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در تئاتر شهر، واقع 
در خیابان ولیعصر تهران برگزار می شــود و حضور برای عموم علاقه مندان 

آزاد است.

اجتماعات مردمی اجرای طرحی در راستای هم افزایی میان سینما و 
 طرح «سینما ساعت شــش» با هدف هم افزایی سینما با رویدادهای 

مردمی و نمایش فیلم های مرتبط با وقایع اخیر راه اندازی شد.
 طرح «ســینما ساعت شش» ذیل پویش «ســینما پای کار ایران» تعریف 
شــده و شــامل نمایش ویژه  فیلم های مرتبط با جنــگ ۱۲ روزه و همراهی 

تماشاگران تا محل اجتماعات مردمی است.
 در راستای حمایت از برنامه های مردمی و افزایش همبستگی اجتماعی، 
سینماهای بهمن ســبز ســانس ویژه ای را به نمایش فیلم هایی با مضامین 
انقلابــی و ملی اختصــاص داده اند. این اقدام با هدف تشــویق مشــارکت 
اجتماعی و تقویت پیوند میان هنر هفتم و رویدادهای جاری کشــور صورت 

گرفته است.
 براســاس این طرح، تماشــاگران پس از تماشــای فیلم های منتخب در 
سانس ساعت شــش عصر به محل اجتماعات مردمی هدایت خواهند شد. 
این برنامه در ســینماهایی که در نزدیکی محل برگزاری تجمعات قرار دارند، 
اجرا می شــود و هماهنگی های لازم با مسئولان برنامه های مردمی به عمل 

آمده است.
 بــرای ترغیــب هرچــه بیشــتر مخاطبــان بــه حضــور در ایــن رویداد 
فرهنگی-اجتماعــی، امــکان تماشــای نیم بهــای برخی آثــار پرفروش از 
جملــه «نیم شــب»، «قماربــاز» و «افســانه ســپهر» در این ســانس ویژه 
فراهم شــده اســت. ایــن طرح با همــکاری مدیــران ســینمایی و متولیان 
برنامه هــای مردمی در جهت اطلاع رســانی و اجرای دقیــق برنامه ها، گام 

برمی دارد.
 گفتنی است هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد هم افزایی میان سینما 
و اجتماعات مردمی و همچنین تقویت روحیه مشــارکت اجتماعی در میان 

شهروندان است.

 افتتاح فیلم کن ۲۰۲۶ با «ونوس الکتریکی»
مهر: «ونوس الکتریکی» ســاخته پیر ســالوادوری، جشنواره فیلم کن 

۲۰۲۶ را افتتاح خواهد کرد.
 این فیلم که با بازی پیو مارمای، آنائیس دموســتیر و ژیل للوش ســاخته 

شده پس از آن از ۱۳ می  ۲۰۲۶ در سینماهای فرانسه اکران می شود.
 با اعــلام این خبر این فیلــم بلافاصله در کانون توجه ســینمای معاصر 
فرانســه قرار گرفت. داســتان این فیلــم در پاریس اواخر دهــه ۱۹۲۰ اتفاق 
می افتد و حول یک نقاشِ متأثر از غم، یک فریبکاری معنوی و یک داســتان 
عاشــقانه متمرکز است و فیلم درباره آنتوان بالسترو، نقاش جوانی است که 
پس از مرگ همسرش قادر به ادامه کارش نیست. او در تلاش برای ارتباط با 
ســوزان از طریق یک غیبگو است اما در نهایت به تدریج الهام خود را دوباره 

کشف می کند.
 این فیلم که بر مبنای فیلم نامه بنوا گرافین در همراهی با پیر سالوادوری 

شکل گرفته با عنصر روح گرایی گره خورده است.
 بازیگران این فیلم چهره های شناخته شده  سینمای معاصر فرانسه هستند 
و پیو مارمای نقش نقاش ســوگوار، آنائیس دموســتیر نقش ســوزان و ژیل 

للوش نقش آرماند، دلال هنری را بازی می کنند.
 اولین تصاویر از فیلم به عنوان بخشــی از اعلامیه کن منتشــر شــد. این 
تصاویر عمدتا فضای دوره زمانی، خط ســیر احساسی فیلم و نقش محوری 

فریب در قلب داستان را تأیید می کنند.
 پیش از این اعلام شــد که نخل طلای یک عمر دســتاورد هنری امســال 
به باربارا استرایســند و نخل طلای افتخاری به پیتر جکسون کارگردان فیلم 

«ارباب حلقه ها» اهدا می شود.
 درحالی که ژولیت بینوش رئیس هیئت داوران جشــنواره فیلم کن ســال 
پیش بود، پارک چان ووک به عنوان رئیس هیئت داوران برای هفتادونهمین 

دوره انتخاب شده است.

نگاهی به واکنش سینماگران در روزهای پرالتهاب جنگ

هنرمندانی که از وطن گفتند
خبر اخبار برگزیده

هنـرهنـر

بهناز شیربانی: در این روزها، هنرمندان ایرانی بیش از هر وقت دیگری 
پای وطن شان ایستاده اند. از آغاز جنگ تحمیلی هنرمندان ایرانی به 
هر طریق تجاوز به خاک کشورمان را محکوم کرده اند و در گفته های 

و نوشته های آنها عشق به این آب و خاک موج می زند.
کیانوش عیاری، کارگردان نام آشنا و مطرح کشورمان گفت: «ایران 
وطن من، به خاطر گســتردگی و اقوام مختلفش همیشــه اهمیت 
زیادی برایم داشته است. من در خوزستان به دنیا آمده ام و کاملا عِرق 
خوزستانی دارم و بوی نفت و رودخانه کارون مرا همیشه احساساتی 
می کرد. یکی از غم انگیزترین اتفاق ها برای من تجزیه ایران اســت و 

باید به هر شکل ممکن ایران حفظ شود».
 حسین پاکدل، بازیگر سینما و تلویزیون هم در یادداشتی حملات 

آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کرد و نوشت:
 «دشــمنان این ســرزمین کلید آغاز ایــن جنگ و تجــاوزِ اکنون 
بالفعل شــده را به شــکل بالقوه از ســالیان پیش می زدند. از همان 
هنگام که پشــت هــم شــبکه های رنگارنگ با ســرمایه های کلان 
غول هــای حریص، با پخش برنامه های مفرح، آن هم به فارســی با 
کمک و همراهی چند پشت کرده به میهن، فضای کشور را آلوده مرام 
خود کردند. بعد کم کم لابه لای زنگ تفریحات، با شگردهای پیچیده، 
با تحقیق از هرچه و هرکه بود و هست، برچسب زنی، تحریف تاریخ و 
رواج کذب، انگ و تهمت و ایجاد افتراق و توزیع ناسزا به روح و روان 

و ذهن جامعه به خصوص جوانان ناامید رخنه کردند».

 ادامه واکنش ها
 ایرج طهماســب، بازیگر سینما و تلویزیون در ادامه واکنش های 

خود به جنگ در استوری اینستاگرامش نوشت:
 «اندوه چونان عظیم

 که گریه در برابرش حقیر
 به تحیر مانده ام».

 پرویز پرســتویی نیز که از آغاز جنگ حضور مؤثر و چشــمگیری 
در اتحاد و  همدلی مردم داشــته اســت، در واکنش به شادی برخی 

ایرانیان خارج از کشور برای حمله آمریکا به ایران نوشت:
 «تاریخ در مورد شما جاده صاف کن های بمباران و کشتار کودکان 
با بیرحمی قضاوت خواهد کرد. این فقط دوتا قاب نیست. یک طرف 
جماعتی ایســتاده اند کــه از دور کنار پرچم و لبخند و ژســت برای 
بمباران و ویرانی کشــور می رقصند. طرف دیگر مردمی میان خاک و 
آهن و دود راه می روند مردمی که خانه شان روی سرشان خراب شده، 
خیابان شان بوی مرگ گرفته و زندگی شان زیر آوار مانده. این را نباید 
به حساب لغزش اخلاقی گذاشت. این طور نیست که ناگهان چیزی 

در آنها شکسته باشد؛ نه، همین است که هستند.
 برای این جنس سیاست رنج مردم از اول هم مسئله نبوده فقط 

ماده بوده.
 آوار اگر به کار بیاید می شود فرصت، جنازه اگر به کار بیاید می شود 

نشانه، خون اگر به کار بیاید می شود نردبان.
 اینها از ویرانی بیزار نیستند، فقط می خواهند ویرانی مال خودشان 

نباشد.
 برای مردم زیر بمب انفجار یعنی گوشت و استخوان و گرد و غبار 

و اسم هایی که از زیر آوار بیرون نمی آید.

 برای اینها همان انفجار یک تصویر است، یک هیجان است، یک 
صحنه است برای تکان دادن پرچم و کوبیدن پا به زمین.

 آنچه اینجا فاجعه اســت، آنجا نمایش است. آنچه اینجا مرگ 
است، آنجا شور است.

 و همین است کثیف ترین بخش ماجرا، نه اینکه درد را نمی فهمند، 
بلکه از نفهمیدن آن نان می خورند.

 این فقط یک تناقض نیســت. این فقط بی حسی هم نیست. این 
منطق خود کارشان است.

 وقتی انســان حذف شد، کنار آوار هم می شود رقصید. وقتی رنج 
مردم فقط خرج پروژه سیاسی شد، دیگر شادی کنار ویرانی رسوایی 

نیست؛ قاعده است.
 یک طرف مردم از میان خاکستر رد می شوند، طرف دیگر عده ای 
از دور روی همان خاکســتر پایکوبی می کنند. این دو تصویر بی ربط 

نیستند. دو روی یک سیاهی مطلق اند».
 حامد بهداد در فضای مجازی واکنشــی جدید به جنگ آمریکا و 

اسرائیل علیه ایران داشت.
 حامــد بهداد نیز در صفحه شــخصی اش نوشــت: «به مهدی 
جوادی (تهیه کننده) پرســیدی کدام مردم؟ می گویم همه مردم. از 
دیدن رنــج هم وطنانم می رنجم. هرکس که باشــد. از گریه مادری 
که جوانش به تازگی کشــته شــده گریه ام می گیرد. از مسخره کردن 
رزمنده ای که دست و پایش را پای لانچر از دست داده، قلبم مچاله 
می شــود. از بمب خوردن بیمارســتان های شــهرم و جابه جاکردن 
نوزادهای سرزمین آتش می گیرم. من از این جنگ که به میهنم وارد 
شــده بیزارم. مهدی جان نوشته هایم را تضعیف هیچ کس برداشت 

نکن. ایران خط قرمز من و از همه چیز مهم تر است».
 جواد عزتی نیز در صفحه مجازی خود بخشی از فیلم باشو غریبه 

کوچک بهرام بیضایی را منتشر کرد و نوشت:
 «ایران ســرزمین  ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان 

ایران هستیم».
 هادی حجازی فــر، بازیگر و کارگردان برای ایــن روزهای ایران 
نوشت: «من در وحشتِ چشــم های معصوم کودکان میناب قفل 
شــده ام؛ در نجات و بازماندگی حلمایِ کوچــک تبریز و صد البته 
تنهایــی ابــدی و آوارآلــودش؛ یا آن کــودک هفت ســاله کرجی 

نجات یافته از انفجار که بی تاب و ترســیده اســت و سراغ مادرش 
را می گیــرد و امدادگــر چاره ای جز دروغ گفتن بــه او ندارد. من در 
ترس هــای ابدی کــودکان ایــران از این همه انفجــار و بمب قفل 
شده ام. من در اندوهِ خیس و انتظارِ دریایی پدرها، مادرها، همسران 
و فرزندان دنانشــین هایِ غریب و سفیدپوش قفل شده ام... من به 
اندازه هزار سال در این چند روز اندوه تلنبار کرده ام... مگر این همه 
بی رحمی و جنایت از این پلیدترین و فاسدترین آدم های جزیره نشین! 
چیز عجیبی است؟ من پر از مرثیه ام برای تمام آن جان های پاک و 
شجاعی که برای دفاع از ذره ذره ایرانم تکه تکه شده اند... این روزها 
«موقعیت مهدی»، مجنون و خیبر را بســیار مــرور می کنم. اندوهِ 
باکری در جزیره مجنون را... آن تجســم بلامنازعِ تنها ماندن ولی تا 
آخر ایســتادن... من پر از گریــه ام... اما این همه پرچم که در اهتزازِ 
حماسه اند فریاد می زنند که اکنون زمان سوگ نیست... هرچند شاید 
خیلی ها «خســرو» باشند نه باکری! اما یقین دارم و به گواهِ تاریخ و 
به چشــم می بینم باکری های پیر و جوان را که در هیاهوی آتش و 
خون، مردانه، مومن و سلحشورانه ایستاده اند و برای اقامه یک نماز 

پیروزی دیگر در «خرمشهرها» بی تابند».
 رامبد جوان نیز درباره روزهایی که تجربه می کنیم نوشت: «سلام 
سلام به ایران سلام به جان های نازنین این سرزمین سلام به کودکان 
زیبای میناب و مادران و پدران مهربان و صبورشان سلام به فرزندان 
دی ماه ایران ســلام به همه دل هایی که در این روزها ســنگین اند و 
همچنان ایســتاده اند ســلام به آنهایی که دیگر میان ما نیستند اما 
حضورشان در این خاک جاری  است سلام به بهارِ پر از زندگی سلام 
به مردمی لبریز از قدرت و تاب و مهربانی و غیرت ســلام به مردان و 
زنــان و هر ایرانی ای که کوچک ترین قدمی برای این ســرزمین بزرگ 
برداشته است، ســرزمینی که هیچ گاه ذره ای از خاکش را به پلیدی 
تســلیم نکرده اســت و خوب می داند که نام ها و قدرت ها می آیند 
و می روند و این خاک، همچنان اســتوار، می ماند و یادمان باشــد که 
زورِ زندگی و نفس کشــیدن همیشه بیشتر است و لعنت به جنگ و 
جنگ طلبان و لعنت به ظلم و ظالمان سلام به ایران سلام به زندگی 

سلام به بهار نوروز پیروز».
 علیرضا داودنژاد، کارگردان ســینما نیز نوشت: «حقیقتِ جاری در 
تحولات جهان، پیامی روشــن برای بشــریت دارد: پیروزی از آنِ کسی 
نخواهــد بود که انبار بزرگ تری از غول های آهنین دارد. در واقع امروز 
برای ابنای بشر آشکار می شود که «هویت» نه مشکل که راه حل است.

 برخلافِ پندارِ ســالیان دراز که هویتِ ملت ها را ســدی در برابر 
جهانی سازی یا عاملی برای تنش معرفی می کردند، اکنون ثابت شده 
است که هویت، تنها پناهگاهِ استراتژیکی است که مانع از فروپاشیِ 

یک ملت در زیر حجم سنگینِ آتش و فشار می شود.
 نهایتا ورق برگشته اســت: امروز دوران قدرت نمایی با تجهیزات 
عظیم الجثه به پایان رســیده و موفقیت از آنِ جانبی است که بتواند 
«اراده ملــی» را به «دقت تکنولوژیک» گــره بزند. این همان فرمولِ 
فاتحی است که در آن، تکنولوژی -چه در قالب یک دوربینِ کوچکِ 
فیلم ســازی و چه در قالب یک پهپادِ نقطه زن- دیگر نه ابزاری برای 
ویرانــی، بلکه نگهبانی برای صیانت از اصالــت، خانه و هویتِ یک 
ملت اســت. ایران با تکیــه بر همین پیوند، افق هــای جدیدی را در 

راهبردهای نظامی و انسانیِ جهان گشوده است».

فرزانه متین: جایگاه و اهمیت ژانر در ســینمای ایران، یکی از مسائل 
مناقشه آمیز میان فیلم سازان و منتقدان است. تقریبا ژانرهای سینمایی 
ایران با سایر کشورهای جهان متفاوت بوده است. ژانر مفهومی است 
که به یکباره متولد نمی شــود و در گذر زمان شــکل می گیرد. ناگفته 
نماند که واژه «ژانر» در اصل یک کلمه فرانســوی اســت که ابتدا در 
علم زیست شناســی برای طبقه بندی گروه های گیاهــان و جانوران 
کاربرد داشت. برای سینماگران، ژانر راهی است برای پیداکردن فیلمی 
که می خواهنــد ببینند. یکی از مهم ترین ژانرهای ســینمایی جهان، 
ژانر جنگی است؛ هرچند کارشناســان بر این باورند که هیچ ژانری را 
نمی شــود به صورت مطلق تعریف کرد و ژانر جنگــی از این قاعده 
مستثنا نیســت. برخی معتقدند ژانر جنگی فاقد پیچیدگی های لازم 
مانند سایر ژانرهاست و حتی می توان گفت زیرژانر برای آن معنا ندارد.

چالش های ژانر جنگی
یحیی نطنزی، منتقد و نویسنده سینما، بر این باور است که نوشتن 
درباره ژانری که کمترین محبوبیت را در میان ژانرهای سینمایی دارد، 
کار چندان راحتی نیســت؛ ژانری که خشونت، قتل عام، کشت وکشتار 
و تکه پاره شــدن بدن انسان ها در آن امری طبیعی محسوب می شود. 
قاعدتا تماشای این صحنه ها به مذاق هر مخاطبی خوش نمی آید و 
حتی ممکن اســت او را از فیلم زده کند. به دلیل ناخوشایندی ذاتی 
هر نوع جنگی، فیلم ســازان درون مایه های دیگری به این ژانر اضافه 
می کنند؛ مانند مضامین سیاسی، خانوادگی، رمانتیک، بیوگرافی و... تا 

فیلم جذاب تر به نظر برسد.
جنگ در هنرهای مختلف

نمایش جنگ محدود به ســینما نمی شود. در سایر هنرها مانند 
ادبیات، نقاشــی، تئاتر و... همیشه جنگ نقش مهمی داشته است. 
ما پیش از تولد ســینما، جنگ های صلیبی، جنگ هــای اروپایی و... 
داشــته ایم، اما اکثر آنها در ژانر حماســی و تاریخی قرار می گیرند. 
جنگ هایی که در قرن بیســتم و بیســت ویکم رخ داد و به نمایش 
درآمــدن آنها در ســینما، به طــور قطع در ژانر جنگی محســوب 
می شــود؛ مانند جنگ جهانی اول، جنگ جهانــی دوم، جنگ کره، 
ویتنام و... . از مهم ترین نکات ژانر جنگی این اســت که بر اســاس 
داستان های واقعی ساخته می شوند. به تدریج بعد از جنگ ویتنام، 
ژانر ضدجنگی در آثار ســینمایی متولد شــد که پیامدهای ناشی از 

جنگ را به نمایش می گذاشت.
اولین فیلم جنگی

چند سال بعد از تولد ســینما، جی. استوارت بلکتون با ساخت 
«پاره کردن پرچم اســپانیا» اولین نقطه عطف را در تاریخ فیلم های 
جنگی رقم زد. این فیلم ۹۰ثانیه ای که در واقع چند ســاعت بعد از 
اعلان جنگ آمریکا علیه اسپانیا فیلم برداری شده بود، عنوان اولین 
فیلم جنگی کوتاه را از آن خود کرده است. اما نخستین فیلم جنگی 
با نام «شــعار صلح» در ســال ۱۹۱۵ به صورت صامت به نمایش 
درآمد. این فیلم که یک ســال بعد از آغاز جنگ جهانی اول ساخته 

شده بود، ایده اش نابودی آمریکا و حمله به نیویورک بود. به تدریج 
فیلم های جنگی حالت پروپاگاندا و تبلیغاتی به خود گرفت. در این 
دوران، فیلم نیمه مســتند «چهار ســال من در آلمان» اولین تلاش 
بــرادران وارنــر بود که نماهای آرشــیوی از صحنه هــای جنگ در 
جای جای فیلم دیده می شد. هم زمان با پیدایش سینمای ناطق در 
نیمه دوم دهه ۲۰، فیلم های جنگی پشــت سر هم ساخته می شد. 
«پسر چرمی» و «دختری که به جنگ می رود» از مهم ترین فیلم های 
این دوره محســوب می شوند. اما فیلم «فرشتگان دوزخ» با قابلیت 
صوتی جدید و با هزینه ای سرسام آور ساخته شد که از تصاویر مبارزه 
در ناوگان هوایی استفاده کرده بود. فیلم جنگی بعدی که سروصدا 
کرد، «هیوز» نام داشــت که داســتان دو برادر انگلیســی را تعریف 
می کرد که در جنگ جهانی اول خلبان بودند و مضمونی عاشقانه 

در کنار آن گنجانده شده بود.
در جبهه غرب خبری نیست: شاهکار ضدجنگ سینما

یکــی از بهترین و مهم ترین آثار جنگی، فیلم ماندگار «در جبهه 
غرب خبری نیســت» اســت که در سه نســخه صامت (۱۹۳۰)، 
تلویزیونی (۱۹۷۹) و ناطق (۲۰۲۲) ســاخته شد. این اثر با اقتباس 
از رمانی به همین نام نوشــته اریش ماریــا رمارک، نگاه آلمانی به 
مسائل مربوط به جنگ جهانی اول داشت. نسخه اصلی سال ۱۹۳۰ 
به کارگردانی لوئیس مایلستون، نخستین فیلم ضدجنگ عصر صدا 
بود که توانست دو جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را 
از آن خود کند. این فیلم با بودجه ۱.۲ میلیون دلاری ســاخته شــد 
و بیش از هزارو ۵۰۰ سیاهی لشــکر در آن به کار گرفته شــدند که 
بســیاری از آنان کهنه ســربازان ارتش آلمان در جنگ جهانی اول 
بودند. داستان فیلم حول محور پل بومر، دانشجوی جوان آلمانی 
می چرخد که به همراه هم کلاســی هایش با انگیزه میهن پرســتی 
enlist می کننــد، اما خیلی زود با واقعیت هولناک جنگ ســنگری 
مواجه می شــوند. فیلم ۱۹۳۰ به دلیل پیام صریح ضدجنگی اش 
در بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی، فرانسه و ایتالیا ممنوع 
شــد. نازی ها این فیلم را «دروغ یهودی» و «فیلم نفرت پراکن علیه 
ســرباز آلمانی» خواندند و رمان رمارک را ســوزاندند. جالب اینکه 
یکی از نسخه های استفاده شده برای بازسازی این فیلم، از مجموعه 
شخصی یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات رایش سوم بود؛ کسی که دشمن 
سرسخت این اثر محسوب می شد. در سال ۱۹۷۹، نسخه تلویزیونی 
این اثر با بازی ریچارد توماس ســاخته شد که توانست جایزه گلدن 
گلوب بهترین فیلم تلویزیونی را کســب کند. این نســخه وفادارتر 
به رمان اصلی بود و جنبه های انســانی شخصیت پل را بیشتر به 

نمایش می گذاشت.
بازسازی ۲۰۲۲: نگاه مدرن به فاجعه جنگ

اما در اکتبر ۲۰۲۲، نســخه آلمانی زبان ایــن فیلم به کارگردانی 
ادوارد برگر از طریق نتفلیکس اکران جهانی شد. این نخستین اقتباس 
آلمانی زبان از رمان رمارک بود که با بودجه ۲۰ میلیون دلاری ساخته 

شد و توانست ۹ نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم بین المللی را 
کسب کند و در نهایت چهار جایزه اسکار (بهترین فیلم بین المللی، 
بهترین فیلم برداری، بهترین موسیقی متن و بهترین طراحی صحنه) 
و هشت جایزه بفتا را از آن خود کند. نسخه ۲۰۲۲ با وجود وفاداری 
بــه روح ضدجنگی رمان، تغییرات قابل  توجهی در داســتان ایجاد 
کرده است. از جمله افزودن خرده داستانی درباره ماتیاس ارتسبرگر، 
سیاستمدار آلمانی مســئول مذاکرات آتش بس در کامپین فرانسه. 
این تغییر نشــان دهنده شــکاف بین تصمیم گیرنــدگان قدرتمند و 
ســربازان معمولی است که جان خود را فدا می کنند. تفاوت عمده 
دیگر، حذف بازگشت پل به خانه و تمرکز بیشتر بر صحنه های نبرد 
واقع گرایانه و خشــن اســت. صحنه ای که پل در یک چاله با سرباز 
فرانســوی درگیر می شود و او را می کشــد، سپس با پشیمانی به او 
آب می دهد، از تکان دهنده ترین لحظات سینمای ضدجنگ محسوب 
می شــود. پایان بندی فیلم ۲۰۲۲ نیز متفاوت است؛ در حالی که در 
نســخه ۱۹۳۰ پل هنگام رســیدن به پروانه ای مورد اصابت گلوله 
قرار می گیرد، در نســخه جدید او درست لحظاتی قبل از آتش بس 
با نیزه از پشــت زخمی می شود. این تغییر تأکید بیشتری بر پوچی و 

بی معنایی مرگ سربازان در آخرین لحظات جنگ دارد.
تأثیر بر سینمای ضدجنگ

بعد از جنگ جهانی دوم تا جریان حمله آمریکا به عراق، بیش 
از صد فیلم جنگی ساخته شد، اما بسیاری از آنها از ژانر جنگ خارج 
و در رســته فیلم های ضدجنگ قرار می گیرند. در واقع بعد از جنگ 
ویتنام و عواقب شــوم آن، تحولی که در ســینما رخ داد این بود که 
مفهوم «ضدجنگ» به تدریج متولد شــد و رشــد پیــدا کرد و حالا 
هالیوود دســت به خلق آثار ضدجنگ زد. از این رو بســیاری از آثار 
ماندگار از جمله «راننده تاکســی» مارتین اسکورسیزی، «بیگانه ها» 
جیمز کامرون، «اینک آخرالزمان» فرانســیس فــورد کاپولا، «غلاف 
تمام فلزی» استنلی کوبریک، «فهرست شیندلر» استیون اسپیلبرگ 
و... در رسته ضدجنگ قرار می گیرند. «در جبهه غرب خبری نیست» 
در هر سه نسخه اش، الهام بخش نسل های متعددی از فیلم سازان 
بوده و به عنوان نمادی از ســینمای ضدجنگ شــناخته می شــود. 
کتابخانه کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۰ نسخه ۱۹۳۰ این فیلم را برای 
حفظ در ثبت ملی فیلم آمریکا انتخاب کرد که نشان دهنده اهمیت 
فرهنگی، تاریخی و زیبایی شــناختی این اثر است. به گفته منتقدان، 
قــدرت اصلی این آثار در نشــان دادن واقعیت عریــان جنگ بدون 
هیچ گونه رمانتیسیســم یا قهرمان سازی کاذب است. همان طور که 
رمارک در صفحات اول رمانش نوشــته است: «این داستان نه یک 
اتهام است، نه یک اعتراف، و قطعا نه یک ماجراجویی؛ بلکه روایتی 

است از زندگی نسلی که توسط جنگ نابود شد».

سیری در تاریخچه ژانر جنگی در سینمای جهان
واقعیت عریان


